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 چكيده

مقاله حاضر، براساس پژوهشى با عنوان نقش آموزش و پرورش در فلسفه تعليم و تربيت تهيه شده است. 

است و پس از بررسي مفاهيم با ارائه نتايج به پيشنهادات كاربردي  ١تحليليمطالعه حاضر از نوع توصيفي 

هاي اكتسابي ميتوان به توانايي فلسفهورزي معلمان اشاره كرد كه نسبت به ياز ويژگپرداخته شده است. 

ديگر ويژگيهاي اكتسابي از اهميت بيشتري برخوردار است. اگر معلمي توان انديشيدن و پرسيدن سوالات 

اساسي را داشته باشد و بتواند همين توانايي را به شاگردان نيز منتقل كند، كار ديگري لازم نيست انجام 

دهد. براي اينكه دو كار فوق انجام گيرد؛ سيستم تربيت معلم بايد بازنگري شود، هم در گزينش و هم در 

آموزش. در گزينش بايد معلماني انتخاب شوند كه سرهايي افراشته داشته باشند و با افتخار به شغل اول 

خود، معلمي را انتخاب كرده باشند. در آموزش چنين افرادي لاجرم لازم است در گزينش كساني كه قرار 

است به آنها آموزش دهند يعني استادان معلمان توجه شود. انتخاب و گزينش مناسب بر اساس 

صلاحيتهاي علمي و ويژگيهاي شخصيتي و انگيزه افراد؛ آموزش و تربيت معلمان و آمادهسازي آنان 

براي شروع به كار؛ آموزش ضمن خدمت معلمان جهت دسترسي به دانش ومهارتهاي جديد؛ حل 

مشكلات اقتصادي فرهنگيان؛ ارزش و اهميت قائل شدن براي معلم و جايگاه اجتماعي او؛ برخوردار بودن 

  معلم از آزادي و اختيار در چارچوب قانون از جمله الزامات مهم براي تربيت معلم خوب ميباشد. 

  هايكليدي: آموزشوپرورش، تعليم و تربيت، فلسفه، جايگاه اجتماعي، توانايي. واژه
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  مقدمه

تواند به كارآمدي معلمان كمك كند كه وابسته به دو معنايي است كه سفه تعليم و تربيت از دو طريق ميفل

ميتوان براي فلسفه تعليم و تربيت در نظر گرفت. نخست به معلمان كمك كند تا آثار فلسفي و فلسفه تعليم 

و تربيت را مطالعه كنند و از اين طريق پي ببرند كه تاريخ تفكر بشري و تاريخ تفكر درباره تعليم و تربيت 

پيشينه طولاني دارد و متوجه شود كه او نيز كمك كار پيگيري آن خواهد بود و به اهميت نقش خود پي 

ببرد. دوم ميتواند به معلمان مهارت تفكر به شيوه فلسفي را بياموزد. البته اين مهمترين كاري است كه 

فيلسوفان تعليم و تربيت ايران بايد به آن توجه كنند، چرا كه ممكن است بتوان معلمان را به مطالعه آثار 

فلسفي تشويق كرد اما اين به تنهايي نميتواند منجر به برآمدن توانايي فلسفهورزيشان شود، بنابراين بايد 

راهكارهاي ديگري براي آموزش، ايجاد و افزايش تفكر فلسفي به كار گرفته شود. فلسفه تعليم و تربيت در 

عين حال ميتواند فضاي نقادي تربيتي ايجاد كند و اين را به مدرسه نيز منتقل نمايد. نقش فلسفه تعليم و 

تربيت ميتواند كمك به توسعه نگرش معلم نسبت به هستي - جهان و انسان؛ ايجاد بصيرت نسبت به 

ضرورت و اهميت تعليم و تربيت و شغل معلمي؛ انتخاب اهداف بالاخص اهداف آرماني و غايي؛ ايجاد 

نظم منطقي و نظم روانشناختي در برنامهريزي آموزشي و درسي؛ سازماندهي مطلوبتر در ارائه دروس و به 

 كارگيري مهارتهاي آموزشي باشد. 

  

 ارتباط فلسفه وتعليم وتربيت

  ي فلسفه وتعليم وتربيت به دو صورت مهم صورت ميگيرد:درهرحال رابطه

شودكه عملاً به هدايت عمل آموزشي جهان نگري مي و. فلسفه درنوع خودباعث دركي جامع ازواقعبت، ١

  منجرمي شودكه در غير اين صورت نميتوان انتظارروابط متقابل ميان آن دو را متصور بود. 

توان به رشدقضاوت هاي فلسفي درآن ايت مي. درتجربه مربيان درمواجه فراگيران باواقعبات كه درنه٢

منجرشود. بنابراين همانگونه فلسفه راهنمايي براي "عمل آموزشي" است، تعليم وتربيت نيزبعنوان قلمروي 

براي بررسيهاي عملگرايانه، زمينهاي براي اطمينان از دادههايي رافراهم ميكند كه مورد قضاوتهاي 

فلسفي قرارميگيرند. فلسفه و تربيت چنان رابطه نزديكي با هم دارند كه جان ديويي فلسفه را نظريهي كلي 

  تربيت مي نامد (ابراهيم زاده، ١٣٨٨). 

  
  توان در دو مورد زير جمعبندي كرد:ين فلسفه با تعليم و تربيت را ميارتباط ب

ها، انتخاب موضوعات و حتي روششناسي خود از نظريههاي فلسفي كمك تربيت در تدوين نظريه -١

  ميگيرد (ابراهيم زاده، ١٣٨٨). 
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اي از معارف بشري است كه ميتواند يافتههاي فلسفه يا انديشههاي يك فيلسوف بزرگ را شاخهتربيت  -٢

به كار گيرد و دليلهايي براي عمل تربيتي را از آنها استنتاج كند (ابراهيم زاده، ١٣٨٨ به نقل از بهشتي 

 .(١٣٧٧  

  . مسائل اساسي فلسفه ارتباط نزديكي با تربيت دارد -٣

شود. از طرفي فلسفه از يم و تربيت به عنوان عمل تلقي ميفلسفه به عنوان تئوري و تعلدر اين ارتباط  -٤

لحاظ نظري ما را به جهان و انسان آشنا ميسازد و آن چه را ما در فلسفه راجع به جهان و هم نوعان 

ميآموزيم در كل شخصيت ما تأثير ميگذارد. به عبارت ديگر مطالعهي آراي فلسفي دربارهي جهان و 

  انسان تمايل و گرايش خاصي را در ما به وجود مي آورد (شريعتمداري، ١٣٨٨). 

ي تحول اجتماعي است، و اين هم بديهي است كه تحول اجتماعي فقط به وساطت تعليم و برنامه، فلسفه -٥

تربيت تحقق مييابد. در اين صورت، ميتوان گفت كه فلسفه زمينه يا نظريهي عمومي آموزش و پرورش 

است و تعليم و تربيت آزمايشگاهي است كه آراي فلسفي را مورد تجزيه و تحليل و سنجش قرار ميدهد. 

تحول اجتماعي يعني رسالت فلسفه فقط به وسيلهي تعليم و تربيت صورت ميگيرد (شعاري نژاد، ١٣٨٦ به 

  نقل از ديويي). 

ي آموزش و پرورش يكي از ملاكهاي گزينش هدف هاي تعليم و تربيت است (تقي پور ظهير، فلسفه -٦

 .(١٣٨٨  

  

  چيستي فلسفه

فلسفه موضوعي نيست كه منحصر به اهل فن باشد. اگر چه ممكن است عجيب جلوه كند، اما احتمالاً «

پردازي نكند. لااقل در زندگي هر كس لحظههايي هست كه در آن توان يافت كه فلسفهنساني را نميا

لحظه ها او فيلسوف ميشود» تقريباً همه ما افكار و آراي فلسفي داريم؛ خواه نسبت به آن آگاه باشيم يا 

نباشيم. عجب است كه اگرچه براي اغلب مردم مفهوم فلسفه مبهم است ولي اين كلمه در گفتگوي آنها 

زياد به كار ميرود (American Psychological Association. 2012). فلسفه روش درست 

انديشيدن، راه خردمندانه زيستن و كوشش براي شناخت هستي است و فلسفه تربيت بر آن است كه 

دريافتهاي سنتي از فلسفه توان پاسخگويي كافي به واقعيتهاي زندگي رواني ـ تربيتي مردم در عصر 

حاضر را ندارد. از فلسفه تعاريف بسيار و متنوع به عمل آمده است: فلسفه، اصطلاحي است كه بدون بحث 

و مناظره نميتوان آن را به بيان واحدي تعريف كرد و شامل همه فعاليتهاي عقلي گوناگوني است كه 

همه آنها براي تصديق مدعيهاي خود حد بالايي از كليت را با اعتمادي كه بيشتر بر استدلال و كمتر بر 

مشاهده و تجربه متكي است ميآميزند. فلسفه عبارت است از مطالعه مسائلي كه نهايي، انتزاعي و بسيار 

فراگير هستند (هاشمي، سيد احمد، ١٣٩١) ؛ اين مسايل مربوط ميشوند به ماهيت وجود، معرفت، اخلاق، 
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دليل و هدف انسان. همچنين، فلسفه علمي است كلي، به اين معني كه هيچ مطالعهاي را از حوزه كار خود 

خارج نميكند و از هر روشي كه ممكن باشد بهره ميگيرد؛ علمي است كه موضوع آن مسايل نامعين و 

مشكلات بنيادي است و ميخواهد با كند وكاو بيشتر تا ريشه مسايل نفوذ كند. پياژه نيز در جايي به تعريف 

فلسفه پرداخته است وي ميگويد: فلسفه به بررسي همزمان بسياري از نمايههاي واقعيت ميپردازد تا 

تصويري كلي از جايگاه انسان در جهان و درك مقصد زندگي ارائه دهد. درك واقعيتها به روشهاي 

گوناگوني امكانپذير ميباشد كه مهمترين رهيافت، تفكر منطقي ميباشد (نقيبزاده، عبدالرحمان. ١٣٨٦). 

  
  چيستي تعليم و تربيت

در . و در نتيجه مبهمي است، داراي مفهوم و كاربرد گسترده و پيچيده تعليم و تربيت يا پرورشآموزش و 

نظر وجود نظران تعليم و تربيت هم اختلافبلكه ميان صاحب، نه تنها ميان مردم عادي، تعريف اين مفهوم

. . . و، اجتماعي كردن، تأديب، پروردن، بارآوردن، كارآموزي، سوادآموزي  همچنين مفاهيمي مانند. دارد

ي  مفهوم «آموزش و درباره. شوند يا با آن همپوشي دارندمحسوب مي» آموزش و پرورش«نيز جزئي از 

پرورش» بايد درنظر داشت كه «آموزشوپرورش» منحصر به افراد، زمان، مكان، يا عمل خاصي نيست. 

يعني به طور مشخص «آموزشوپرورش» منحصر به مدرسه، كودكان، يا آموزش دروس خاصي نيست، 

 .Todd, Z. etبلكه «آموزش و پرورش» براي همه، و در هر زماني (ز گهواره تا گور) و هر مكاني است (

al. 2014 .(طبعاً مساله انسان مطرح مي شود زيرا مفهوم تربيت تقريباً در ، در بحث از مفهوم تعليم و تربيت

اند مساله تربيت بوده است يعني هر كجا افراد بشر زندگي كردههمه دوران تاريخ بشر با مفهوم انسان مقارن 

انسان هم مورد توجه قرار ، نيز مطرح بوده است و هر وقت بحث از تربيت به ميان آمده است بي درنگ

داند كه به وسيله آن افراد از روي قصد و تعليم و تربيت را جرياني مي، فينيكس. فيليپ ج. گرفته است

اراده، رشد افراد ديگر را هدايت كنند (بهشتي، محمد، ابوجعفري، مهدي، فقيهي، علي نقي، ١٣٨٦). 

گروهي از متخصصان نيز، تعليم و تربيت را «رشد قضاوت صحيح» ميدانند. به نظر اين دسته، كار مربي يا 

معلم كمك به فرد در پرورش قوه قضاوت صحيح ميباشد و منظور از قضاوت صحيح، اظهار نظري است 

كه با دليل همراه باشد. مفهوم تعليم و تربيت از نظر ديويي عبارت است از: تجديد نظر در تجربيات و 

  تشكيل مجدد آنها به طوري كه اين جريان موجبات رشد بيشتر را فراهم سازد (رفيعي، بهروز (١٣٩٢). 

  

  انواع فلسفه تعليم و تربيت
اي متفاوت است. «فلسفه تعليم و تربيت عمومي» فلسفه تعليم و تربيت حرفهومي از فلسفه تعليم و تربيت عم

فلسفهاي است كه وسيعترين طيف از آثار مكتوب تعليم و تربيت را شامل ميشود. اين فلسفه نوشتههاي 

سياستمداران، روزنامهنگاران، روشنفكران، شهروندان و مربياني را كه درباره تعليموتربيت مطلب 
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مينويسند، دربرميگيرد. اما «فلسفه تعليم و تربيت حرفهاي» رشتهاي است كه از سوي كساني كه صرفا در 

فلسفه آموزش ديدهاند مورد استفاده قرار ميگيرد. اين افراد منابع خود را از نوشتههاي موجود در زمينه 

فلسفه، تعليم و تربيت و فلسفه تعليم و تربيت انتخاب ميكنند (Chandaliya, T. A ،2015). يكي از 

تقسيمبنديهاي مفيد مربوط به فلسفه تعليم و تربيت از سوي پاور )Power( ارائه شده بود. وي عقيده 

داشت كه بعضي از فلسفههاي تعليم و تربيت را ميتوان الهام بخش ناميد. اين فلسفهها بر اساس هدف خود، 

به توصيف خواستهايي آرماني در تعليم و تربيت رسمي و غيررسمي افراد ميپردازند تا طرحي را براي 

آنچه كه «بهترين نمونه تعليم و تربيت» عنوان گرديده است، برنامهريزي كند. در اين خصوص، مي توان از 

سامر » نظام آموزش و پرورش«، ٣روسو» اميل«، ٢باكون» ١نيوآتلانتيس«، افلاطون »جمهوري«كتاب 

يا » دستوري«هاي تعليم و تربيت ساير فلسفه). ١٣٨٨. ، سعيد، بانشي( نام برد ٥ اسكينر» والدن تو« و ٤ هيل

«فرمايشي» نام دارند. اين فلسفهها دستورالعمل هاي دقيق و روشني براي فعاليتهاي تربيتي ارائه داده و بر 

تعهد به انجام آنها تأكيد دارند. براي انجام اين كار، ميتوان به متون تخصصي يا عمومي مراجعه كرد. 

كتاب «علم تعليم و تربيت  (The Science of Education) اثر جان هربارت، «آموزش عالي در 

امريكا (The Higher Learning in America) «اثر روبرت هاتچينس»، و «تعليم و تربيت بر سر 

دوراهي  (Education at The Crossroads) «اثر ژاك مارتين»، از جمله اين آثار است. فرانكنا اين 

دسته از فلسفه هاي تعليم و تربيت فرمايشي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. فلسفه هاي آرماني يا 

اصلي توجيهاتي با ماهيت فلسفي يا ديني براي اين اهداف و شيوههاي تربيتي و نيز توجيهاتي براي كاربرد 

اين شيوهها ارائه ميدهند (بصيري خواه، اسماعيل. ١٣٩١). رويكرد سومي نيز در فلسفه تعليم و تربيت 

وجود دارد كه ميتوان آن را «تحقيقاتي» ناميد اين رويكرد، سياست و عملكردهايي را كه بر مبناي توجيه و 

يا به عنوان بازسازي در تعليم و تربيت پذيرفته شده است مورد تحقيق و بررسي قرار مي دهد. در اين مورد، 

ميتوان از آثاري مانند «دموكراسي و تعليم و تربيت»، نوشته جان ديويي، و «اساس روش» نوشته ويليام كيل 

پاتريك نام برد. آخرين رويكرد فلسفه تعليم و تربيت «تحليلي» نام دارد. اين رويكرد تلاش دارد تا به 

كشف و تفسير مفاهيم موجود در گفتار و كردار تربيتي بپردازد. نمونه هاي اساسي اين رويكرد عبارت 

است از كتاب «اخلاق در تعليم و تربيت Ethics in Education «اثر ريچارد پيتر»، زبان تعليم و تربيت 

Activities of ) «اثر اسرائيل شفلر (اسكفلر) و «فعاليتهاي تدريس (Language of Education)

Teaching) اثر توماس گرين (بهشتي، سعيد. ١٣٨٩). يكي ديگر از شيوههاي فلسفه تعليم و تربيت بررسي 

وظايف گوناگوني است كه اين فلسفه خود را موظف به انجام آن ميداند. فلسفه تعليم و تربيت از منظر 

                                                
1- New Atlantis 
2- Bacon¨s 
3- Roussedu¨s Emile 
4- Summerhill 
5- B. F Skinner¨s walden 
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فلسفي يا نظري، در بيان مسائل ناشي از تعليم و تربيت، همانند تنظيم اهداف، برنامهريزي، سازمان دهي، 

تعليم و تعلّم، روششناختي تحقيق (روش تحقيق)، منطق نظري تحقيق و مسائل اخلاقي، از يك نقش 

تربيتي برخوردار است. البته همه مسائل تربيتي از نوع فلسفي نيست، اما فلسفه ميتواند بخشي از موضوعات 

را بيان كند. براي انجام چنين مهمي، فلسفه بايد تا حد امكان از به كار بردن زبان فني اجتناب ورزد و اگر 

  چنين زباني را به كار ميبرد، بايد به دقت، توضيح دهد (ماهروزاده، طيبه، ١٣٨٩). 

  
  پيوند فلسفه و تعليم و تربيت

نمايان مي شود كه ابتدا هر كدام هنگامي كه سخن از پيوند دو مقوله به ميان مي آيد اهميت موضوع آنگاه 

از اين دومقوله مورد بررسي و تحليل قرار گيرند. مسلما فلسفه و تعليم و تربيت نيز نه تنها از اين قاعده 

مستثني نيستند بلكه چنين تحليلي پيرامون اين دو مقوله از اهميتي مضاعف برخوردار است. فارغ از تحليل 

ان چنين گفت كه فلسفه از جمله مفاهيمي است كه شايد نتوان هرگز به لغوي واژه فلسفه به راستي مي تو

به نظر مي رسد ماهيت فلسفه به  ).Connell, J. P، 2016اجماع كلي در مورد تعريف آن دست يافت (

تناسب شرايطي كه فيلسوف در آن قرار دارد تعريف مي شود. در اين مقاله به چگونگي ارتباط فلسفه با 

پرداخته شده است. مي توان فلسفه را همچون ويتگنشتاين يك نوع فعاليت در نظر گرفت  تعليم و تربيت

). چنين فعاليتي عميق نگريستن، همه جانبه نگريستن و نقادانه نگريستن را سرلوحه خود ٣٠: ١٣٨٧(اسميت

فه به قرارمي دهد. فضاي فعاليت فلسفي در سه حوزه نظري، دستوري و تحليلي است. در حوزه نظري فلس

دنبال حصول پيوستگي در قلمرو انديشه و تجربه است. مباحث ارزشي در قلمرو دستوري مطرح مي شود و 

). حال اين سوال قابل طرح است كه انديشه ١٣٨٧تمركز بر كلمات و معنا بر عهده فلسفه تحليلي است (نلر، 

فلسفه توافقي صورت نگرفته گونه كه بر سر تعريف رداختن به چه موضوعاتي است. همانفلسفي درصدد پ

به طور طبيعي بر سر موضوع و متعلق انديشه فلسفي نيز اجماعي صورت نخواهد گرفت. هر فيلسوفي از ظن 

خود موضوعي را مورد تامل فلسفي قرار داده و آن بخش را در آثار خود برجسته ساخته است. در اين ميان 

نويسد: «يك انديشه فلسفي همچون سنگي است كه مي به اين سوال قابل تامل است كهپاسخ سوزان لانجر 

به آب انداخته شود اگر سنگ بزرگ باشد تاثير آن به شكل امواج حلقهاي شكل در كل آن محدوده ظاهر 

ميگردد تا آن زمان كه محو و ناپديد شود. مركز انتشار امواج فلسفي، مسالهاي خاص يا مجموعهاي از 

مسائل است كه فرد مي كوشد آنها را روشن سازد، دوباره سازمان دهد و يا حتي پرسشهاي كاملا تازاي 

را جايگزين آنها سازد. در نتيجه نه هيچ موضوعي براي فلسفه نامناسب است و نه هيچ نقطه شروعي، برترين 

  نقطه (كاردان، علي محمد، ١٣٨٨). 
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 اصول و فلسفه تعليم و تربيت 

هاي تربيتي مهم و ضروري متقاضيان حرفهي معلمي است. در تعليم و تربيت يكي از درس فلسفه اصول و

توصيه نامه بينالمللي يونسكو، فلسفه تعليم و تربيت به عنوان يكي از مواد درسي ضروري آنها لحاظ شده 

است. معلمان، كليدي ترين عنصر يك نظام تعليم و تربيت هستند. اهميت و جايگاه و نقش معلم در تعليم و 

تربيت تا آن جاست كه برخي معتقدند "معلم كارايي و كفايت او، آيينه تمام نماي كفايت و كارآيي هر 

نظام آموزشوپرورش است" (Eggen, o ،2017). ميان فلسفه وآموزش و پرورش رابطهاي بسيارنزديك 

و صريح وجود دارد. اهميت آن به گونهاي است كه اغلب فيلسوفان يا حتي مربيان بزرگ، نظريات 

خودرادرقالب سيستمي تربيتي نمايان ومنعكس ساختهاند. ازطرف ديگرارائه هرگونه تعريف از "تعليم و 

تربيت" وابستگي مستقيم يا غيرمستقيم و در عين حال نزديك با فلسفه دارد. چنانچه بخواهيم افرادي را 

تربيت كنيم كه در همه جنبههاي ذهني، بدني، عقلي، حسي و. . . به رشد و بلوغ برسد تابتواند به سعادت  و 

بهبودزندگي خود براساس باورهاي متعالي انساني كمك كنند، نياز به آگاهي كامل از "فلسفه زندگي" 

است؟ بنابراين وابستگي ميان فلسفه وتعليم وتربيت براي توسعه انساني ضروري است. "فلسفه" ايده هاي 

مربوط به زندگي متعالي را طرح ميكند درحالي كه تعليم وتربيت تعيينكنندهي راههاي عملي براي 

رسيدن به آن زندگي را. (اوليچ، رابرت، ١٣٩٠) فلسفه بيشترجنبهاي نظري و انديشهاي دارد و"تعليم و 

تربيت" جنبهاي عملي. فلسفه از عوامل فلسفه از عوامل اصلي و چگونگي بررسي واقعيات و تجاربي سوال 

ميپرسد كه فرايند تعليم و تربيت باآن درگيراست، در حالي كه تعليم و تربيت سر و كارداشتن با همان 

واقعيات و تجارب يه طورفعالانه است مانند: ايجاد برنامههاي درسي، برنامهريزيها، تدريس، اداره كردن 

سازمانهاي دروني و بيروني خود و. . . فرايند فلسفي كردن تعليم وتربيت نيازمند درك صحيحي ازتعليم و 

تربيت، مسائل ومشكلات آن است. ازاين رو بايد گفت فلسفه تعليم وتربيت، استفاده و كاربرد "ايدههاي 

فلسفي" براي جهتدهي يا حل مسائل تعليم و تربيت است. البته اين بدان معني نيست كه فقط ما بايد به 

دنبال ايدههاي ناب فلسفي بگرديم بلكه مهمتر اين است كه اين ايدهها را به بهترين وجه براي تعليم 

وتربيت، عملي كنيم. بنابراين ميتوان گفت "فلسفه" تئوري است درحالي كه "تعليم وتربيت" عملي. اما 

بايد در نظر داشت "عملي" كه توسط تئوريهاي هدايت شونده حمايت نشود ناكارامد، متناقض است البته 

"تئوري" هم كه به عمل منجر نشود نه تنها ملالآور، بيفايده بلكه گيجكننده نيز خواهد بود. در يك 

كلام: فلسفه ترسيم ايدهآلهاست و تعليم و تربيت وسيله و تكنيكهاي رسيدن به ان ايدهآلها (هير، ويليام 

  و پرتلي، جان (١٣٧٤). 
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  وپرورشِ معطوف به فردباوري و ارادهگراييآموزش

وپرورش ما نيازمند فاصلهگيري از القاء نگرشهاي تودهوار به جامعه و محتاج نزديكي به فردباوري آموزش

و ارادهگرايي است. در ساختار داخلي مدارس همهي آن چه كه به نام نظم ميشناسيم، متكي به وجود فردِ 

ناظم يا معاون مدرسه است. اين خاصيت در ساختار كلان جامعه ما نيز رواج دارد كه گوشهاي از شعاع آن 

بر مدارس سايه افكنده است. نگاه افراد جامعه قبل از آن كه به سهم و نقش خود در جريان امور و نظم 

داخلي معطوف باشد، معطوف به سهم و نقش فربهي است كه رأس هرم يا ساخت حكومتي جامعه دارا 

است (Furrer, C ،2013). اما از آن جا كه در دنياي مدرن، حكومت جاي خود را به مديريت داده 

است و مديريت چيزي نيست جز نتيجه ي رفتار هدفمند و روشمندِ نيروهاي انسانيِ يك مجموعه و جايگاه 

و نقشِ هر فرد در پيشروي امور، معين و به همان اندازه مفيد و مؤثر است، از پايينترين جايگاه شغلي و 

اجتماعي تا بالاترين پُست و منزلت همگي خود را تعريف شده يافتهاند و كسي به عملكرد ديگري نگاه 

نميكند. نگاه هر كس به عملكرد و رفتار خود ميباشد (نلر، جورج. (١٣٨٢). ديگر اين كه امروز آموزش 

و پرورش ما به شدت نياز دارد تا نقش ارادههاي انساني و اجتماعي را در مديريت خُرد و كلان جامعه و 

مردم سالاري بيابد. دانشآموز ايراني به عكس آن چه كه مدُام از او به عنوان «آينده ساز» كشور ياد 

ميشود، كمترين احساسي از آينده و نقشي كه ميتواند در آينده بيافريند، ندارد. چرا كه نه متون درسي و 

نه كتابهاي آموزشي و نه جهتگيريهاي كلان، چنين احساسي را در او ايجاد نميكند. اكُتاويو پاز در 

نامهاش به جوانان شوروي كمونيستي با عنوان «رهايي» چنين ميگويد: اكنون كه دانستي تزار كسي برتر از 

تو نيست، بايد كه مقام انساني را احراز كني. يعني كسي شوي با فرهنگ، بافراست و آگاه و چون دانستي 

كه انتخاب رهبران به دست همه ي مردمان است، بايد بكوشي كه همهي مردم صاحب فرهنگ شوند تا به 

دسايس و افسونهاي قدرت طلبان رسالت خويش را از ياد نبرند. در جايي خواندم كه قرنها پيش، عرفان 

  مشرق زمين بدين جا رسيده است كه: اي بشر، برتر از تو، تويي؛ بيهوده مگرد (قائدي، يحيي. (١٣٨٣). 

  

  تدريس فلسفه تعليم و تربيت
اي بوده كه رشته مزبور را از مكاتب فلسفي متمايز ريس فلسفه تعليم و تربيت به گونهشيوه سنّتي تد

ميگرداند. متون درسي بسياري وجود دارد كه از اين رويكرد استفاده ميكنند. مدارس وابستگيهاي 

زيادي به تحليلهاي مكاتب فلسفي دارند. برخي از مكاتب گوناگون فلسفي عبارتند از: رئاليسم فلسفي، 

(كلاسيك، علمي، ديني، نئوتاميسم)، ايدهآليسم، پراگماتيسم (عملگرايي)، اگزيستانسياليسم 

(پديدارشناختي)، رفتارگرايي، انسانگرايي، فلسفه تحليلي و بازسازيگرايي. كار اين رويكرد در واقع، 

مطالعه تاريخ فلسفه تعليموتربيت يا تاريخ انديشههاي تربيتي است. بحثي استدلالي و قوي نظير بحث برودي 

(١٩٨١) ميتواند به دليل اهميت چنين مطالعهاي باشد؛ زيرا عده زيادي از دانشجويان تعليم و تربيت زمينه 
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قبلي در فلسفه عمومي ندارند. اين رويكرد ميراث فرهنگي پرباري را كه در تاريخ غرب برجستهتر بوده 

است، ارائه ميدهد. امروزه بحث درباره اهميت ميراث فرهنگي به دليل تلاشهاي نو محافظه كاراني 

همچون ويليام بِنتِ، آلان بلوم، و اي. هرش بسيار است. اين نظامهاي سنتّي ميتوانند زمينه اي فراهم كنند 

كه از طريق آن، به تفكر درباره مسائل تربيتي روز پردازد. آنها انديشههاي قديمي را كه امرزوه براي فلسفي 

كردن مورد نياز است، تحت پوشش قرار ميدهد (قائدي، يحيي. (١٣٨٤). بسياري (به ويژه تحليلگران) اين 

رويكرد را مورد نقد قرار دادهاند؛ زيرا مايلند به عنوان يك نظام يا مجموعهاي از علوم به تدريس فلسفه 

بپردازند و لذا دانشآموزان را به معناي واقعي كلمه درگير آموزش فلسفه نميكنند. فلسفهاي كه بيانگر 

مجموعهاي از توضيح، استدلال، بحث، نقد، روشنگري، تحليل، تركيب و مانند آن بوده است و نشان 

ميدهد كه چگونه ما درباره جهان و اعمالمان در آن فكر ميكنيم. فلسفه تعليموتربيت در اين رويكرد، 

تفكري انتقادي درباره جنبههاي مهم تعليم و تربيت ميباشد (قائدي، يحيي. (١٣٨٤). فلسفه يكي از بيشمار 

اقدامات دانشگاهي است كه با تعليم و تربيت، و نيز با ساير اقدامات عملي سر و كار دارد. فلسفه خود را 

وقف موارد خاص تحقيق كرده است. بسياري از عوامل ديگر (مانند عوامل روانشناختي، اجتماعي، سياسي، 

اقتصادي و روششناختي) بايد پيش از اين كه خطمشي و عمل تربيتي مورد توافق قرار گيرد، ملحوظ 

گردند (شريعتمداري، علي. (١٣٨٥). فلسفه تعليم و تربيت در نقش تحليلياش، ميتواند زبان و احتجاجاتي 

را كه در نطق تربيتي به كار برده شده، روشن و شفاف كند. اين فلسفه همچنين قادر است ابهامهاي موجود 

در اصطلاحات و معاني را از بين برده، معياري براي قضاوت درباره ادعاهاي مطرح شده ارائه دهد. از 

فلاسفه انتظار ميرود كه از ديدگاهها و عقايد ثابت و معيّني حمايت نكنند، بلكه بر منطق عقلاني و مستدل، 

آزادي سؤال و تحقيق، و انتقاد تأكيد نمايند (ديويي جان، ١٣٨٩). شبيه به اين نقش تحليلي عملكرد نقّادانه 

فلسفه تعليم و تربيت است كه از اين طريق فلاسفه طرحها و خطمشيهايي از قبيل لغو تبعيضنژادي در 

مدارس و مسؤوليتپذيري را با دقت مورد ارزيابي قرار ميدهند و فيلسوف ميتواند به خطمشي در 

محدوده شرايط اجتماعي، اخلاقي و ايدئولوژي موجود نظر افكند (خليلي سياوش، (١٣٧٨). در نهايت، 

بعضي از فلاسفه تعليم و تربيت يك عملكرد تركيبي متشكل از مجموعه نظرات و احتجاجات مختصر، 

منظم و قابل فهم درباره تعليم و تربيت را برگزيدهاند كه اين عملكرد به طور كامل با فعاليتهاي تربيتي و با 

  فلسفه زندگي ارتباط برقرار ميسازد. 

  

 گيرىبحث و نتيجه

شود كه فلسفه تعليم و تربيت بيشتر به نگرش معلم توجه و كمك ميكند. از مباحث فوق نتيجه گرفته مي

نوع نگاه معلم به دانشآموز، توجه به روح كلاس، درك عناصر درهم تنيده تربيت و. . . . از جمله مواردي 

است كه با نگرش معلم مرتبط مي باشد و فلسفه تعليم و تربيت در شكلگيري اين نگرش نقش مهمي دارد. 
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مهمترين مشكل معلمان مربوط به جايگاه و منزلت آنان است. نظر به اهميت تربيت و نقش آن در تحول 

همه جوانب زندگي، نقش معلم نيز بايد به جايگاهي در خور ارتقا يابد، حال كه چنين نيست، گزينش 

معلمان، آموزش و نگهداريشان را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. وقتي معلمي جايگاه در خور يا اول نباشد 

رقابت شديدي براي تصاحب آن در نميگيرد و در اين صورت گزينش افراد قوي ديگر مطرح نخواهد 

بود. اين به نوبه خود هم آموزشدهندگان و هم آموزشگيرندگان معلمي را تحت تأثير قرار ميدهد و 

  نگهداريشان را نيز با دشواري مواجه ميكند. 

  

  پيشنهادات كاربردي 
علم به  ر اينشود. معمولا فلاسفه دعلم فلسفه از علوم مبنايي و بنيادين در معرفت بشري شمرده مي

ختلف و ماريف اند. گرچه از فلاسفه تعجويي حقايق كلي هستي و وجود و لوازم و عوارض آن پرداختهپي

ترك ت مشستي استرين وجوه همتفاوتي بدست داده شده، ولي همگي در اين كه فلسفه پژوهشي در كلي

ست. السفي فباشند. هرگونه تعريفي از فلسفه خود در حقيقت گردن نهادن به روشي خاص در پژوهش مي

  گردد:اين خصوص پيشنهاد مي لذا در

شود تحولات در تدريس فلسفه تعليم و تربيت به دليل افزايش علاقهمندي فلاسفه به پيشنهاد مي -١

  موضوعات فلسفه كاربردي ميتواند قابل پيشبيني و انتظار باشد. 

شود دروسي در فلسفه تعليم و تربيت در رشته تربيت معلم ارائه شود كه معلمان از يك پيشنهاد مي -٢

  فلسفه تعليم و تربيت برخوردار شوند. 

شود افرادي بايد جذب نظام آموزشوپرورش شوند كه داراي صلاحيتهاي علمي و پيشنهاد مي -٣

شايستگي خانوادگي، اجتماعي و اخلاقي باشند، زيرا معلم بيش از هر چيز بايد الگوي مناسب فلسفي براي 

دانشآموزان در تمامي جنبههاي تربيتي باشد و اين مهم از عهده فردي كه دچار فقر فرهنگي و اجتماعي 

  آيد. است برنمي
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 خذآمنابع و مفهرست 

  الف) منابع فارسي
 زاده، عيسي. (١٣٨٨)، آموزش بزرگسالان، تهران: نشر دانشگاه پيام نور.ابراهيمــ 

  وپرورش، ترجمه، سعيد بهشتي، مشهد، آستان قدس رضوي.لسفه آموزش)، ف١٣٨٧اسميت، فيليپ (ــ 

  وپرورش. (ترجمه سعيدبهشتي) انتشارات آستان قدس رضوي.فلسفه آموزش) ١٣٧٤( فليپ، اسميتــ 

ن: تمداري، تهرا)، مربيان بزرگ (تاريخ انديشه هاي تربيتي)، ترجمه علي شريع١٣٩٠اوليچ، رابرت (ــ 

 .سمت

نامهي كارشناسي ارشد: ز ديدگاه شهيد مطهري، پايان). تبيين نظام تعليم و تربيت ا١٣٨٨بانشي، سعيد. (ــ 

  دانشگاه شيراز. 

ي تعليم و تربيت اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري، فه). اصول فلس١٣٩١اه، اسماعيل. (بصيري خوــ 

  ترجمهي خدايار ابيلي، تهران: موسسهي بينالمللي. 

  الملل. في در تعليم و تربيت، تهران: بين). تاملات فلس١٣٨٩بهشتي، سعيد. (ــ 

ي تعليم وتربيت، ترجمه و تاليف سعيد بهشتي، مينه اي براي بازانديشي در فلسفه). ز١٣٧٧بهشتي، سعيد. (ــ 

  تهران: ويرايش. 

در تعليم و تربيت  )، آراء دانشمندان مسلمان١٣٨٦بهشتي، محمد، ابو جعفري، مهدي، فقيهي، علي نقي (ــ 

  .و مباني آن، جلد دوم، تهران: سمت

  ريزي آموزشي و درسي. تهران: آگاه.). برنامه١٣٨٨قي پور ظهير، علي (تــ 

  .ان)، مكاتب فلسفي و آراء تربيتي، انتشارات يادواره كتاب، تهر١٣٧٨خليلي سياوش، (ــ 

  .شارات شفق)، دموكراسي و آموزش و پرورش، ترجمه اميرحسين آريان پور، انت١٣٨٩ديويي جان، ( ــ

  .)، مربيان بزرگ مسلمان، تهران: سمت١٣٩٢رفيعي، بهروز ( ــ

 وپرورش. انتشارات امير كبير.اصول و فلسفه آموزش). ١٣٨٥علي. (شريعتمداري،  ــ

  .) اصول فلسفه و تعليم و تربيت، انتشارات امير كبير١٣٨٨شريعتمداري، علي، ( ــ

  .ن، اصول تعليم و تربيت، چاپ هفدهم، انتشارات دانشگاه تهرا١٣٨٣شريعتمداري علي،  ــ

 وپرورش، انتشارات اميركبير. ) فلسفه آموزش١٣٨٦د، علي اكبر، (شعاري نژا ــ

  وپرورش، انتشارات اميركبير، چاپ ششم.، فلسفه آموزش١٣٨١شعاري نژاد،  ــ

  هاي تربيتي، ترجمه علياصغر فياض، انتشارات سمت، تاريخ انديشه١٣٧٤فردريك ماير،  ــ

  يتكميلتهران: انتشارات سنجش . اصول و فلسفه آموزش و پرورش). ١٣٨٤. (يحيي، قائدي ــ

 ات دواوينتهران:انتشار. بررسي مباني نظري آموزش فلسفه به كودكان:). ١٣٨٣. (يحيي، قائدي ــ
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رود؟ مجموعه ب). فلسفه و فيلسوف آموزش و پرورش در ايران به كدام سو بايد ١٣٩٢قائدي، يحيي ( ــ

 دمقالات چهارمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، دانشگاه فردوسي مشه

  .) سير آراء تربيتي غرب، تهران:سمت١٣٨٨كاردان، علي محمد ( ــ

 .١٣٨١كاردان، علي محمد، فلسفه تعليم و تربيت، انتشارات سمت،  ــ

  .شارات سمتجواد پاك سرشت، انتتربيتي، ترجمه محمد ءفلسفي و آرا، مكاتب ١٣٨٠گوتك جرالدال، ــ

  .تهران: سروش) فلسفه تربيتي كانت، ١٣٨٩ماهروزاده، طيبه ( ــ

 مدرسه برهان : موسسه فرهنگيتهران، چاپ دوم، فلسفه تعليم وتربيت اسلامي)، ١٣٩١( مصباح يزدي ــ

   .)انتشارات مدرسه(

  .شارات سمت، آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه فريدون بازرگان، انت١٣٧٧نلر. جي اف،  ــ

  .شارات سمتپرورش، ترجمه فريدون بازرگان، انت، آشنايي با فلسفه آموزش و ١٣٨٧نلر. جي اف،  ــ

ان: تهر). يلمقانيترجمه فريدون بازرگان د( مقدمه اي بر فلسفه آمورش و پرورش). ١٣٨٢. (جورج، نلر ــ

  .انتشارات سمت

 . انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد، ). آموزش عالي١٣٩١احمد (هاشمي، سيد ــ

 . واحد لامرد انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، فرهنگ و تعليم و تربيت ).١٣٩١احمد (هاشمي، سيد ــ

  ريزي درسي (اصول و كاربرد)، انتشارات تايماز. برنامه). ١٣٩٤( احمدسيد، هاشمي ــ

  گيري و سنجش در علوم تربيتي، انتشارات تايماز. ). اندازه١٣٩٤حمد، حضرتي، عباس (اهاشمي، سيد ــ

 عات انتشارات اطلا ران:ته). مه سعيد بهشتيجتر. (ليم و تربيتعفلسفه ت) ١٣٧٤( جان، پرتلي ويليام و، هيرــ 
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